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بررسى تاريخ نويسى قرن دوازدهم: 
توجه به شخصيت پردازى مجازى افراد

محمد حسن بهنام فر1

درآمد
تاريخ نويسى در قرن دوازدهم را با تمام فراز و نشيب هايى كه از سر گذراند، مى توان ادامه تاريخ نويسى 
ــاص براى آن  ــا نمى توان به طور خ ــود، ام ــد گاه تفاوت هايى در آن ديده مى ش ــت، هرچن ــل دانس دوره قب
ــاه عباس اول و عدم تمايل به تواريخ  ــى در دوره ش ــاخصه هايى را در نظر گرفت. با توجه به تاريخ نويس ش
عمومى و تأكيد به تاريخ سلسله اى، اين روند تداوم پيدا كرد و در قرن دوازدهم نيز عموم تاريخ هاى نوشته 
ــته هاى دودمانى بوده است. اين طور به نظر مى رسد كه تحولات سياسى  ــده سلسله اى و محوريت با نوش ش
ــى در كشور در قرن دوازدهم بر اين امر بى تأثير نبوده است. توجه به تاريخ  ــجام سياس در ايران و فقدان انس
ــى صفويه محسوب مى شود؛ يعنى استفاده  ــلام و امامان در منابع قرن دوازدهم در واقع ادامه تاريخ نويس اس
ــور نيات و اهداف خويش در كاربرد آنها  ــيعى كه مورخ اين دوره گاه به منظ ــن و مفاهيم خاص ش از مضامي
گزينشى اقدام مى كرده است. آنچه در اين دوره كاربرد زيادى داشته، استفاده از روايات قدسى و خارق العاده 
ــد اين امر پيوندى با انديشه سياسى قرن  ــت. به نظر مى رس ــخصيت پردازى امامان بوده اس جلوه دادن و ش

دوازدهم و ظهور افرادى چون نادر داشته است.

mohamadbehnamfar@yahoo.com                       .1. دانشجوى دكترى تاريخ اسلام دانشگاه تهران



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

10

بررسى تاريخ نويسى قرن دوازدهم.../ محمدحسن بهنام فر

مقدمه
بخش زيادى از تواريخ دوره افشارى و زنديه، وقايع نگارى دودمانى اين دو سلسله است و كمتر به مباحثى 
چون تاريخ عمومى يا تاريخ اسلام اختصاص يافته است. سخن درباره اين مطلب نياز به تحقيق جداگانه اى 
دارد، اما بايد توجه داشت كه چه مى شود منابع تاريخى اين دوره به بحث هاى تك نگارى و افراد توجه دارند 
و در پى اين هستند كه به نحوى شخصيت پردازى كنند؛ يعنى حوادث را حول افراد و اعمال آنها بنگارند؟ در 
واقع توجه به نگارش تاريخ عمومى در اين دوره خيلى كمتر گشته و نوشته ها در قالب داستان هاى اشخاص 

و افراد تدوين مى گردد.
ــقوط اصفهان، نوعى سرخوردگى و بى هويتى ميان نخبگان  ــد در اواخر صفويه و پس از س به نظر مى رس
ــه حكومتى نيز نوعى  ــان به اين امر كمك كرده بود. در عرص ــوج مى زد. به ويژه حضور افغان ــان م و مورخ
ــاهان مقتدر، به كشورى با مدعيان  ــت و آن ايران مستقل و متمركز با پادش ــور وجود داش پراكندگى در كش
ضعيف و گاه بى لياقت و البته مزاحمت هاى بيگانگان تبديل شده بود. در اين شرايط، افراد به يك معنا آرزوى 
اقتدار پادشاهان قبلى و اعاده قدرت مركزى را داشتند؛ چه بسا به دنبال اين نيز بودند تا بار ديگر خود را در 
ــى  ــخصى به نام نادر، يك باره تاريخ نويس يك حكومت قدرتمند ببينند؛ از اين رو مى بينيم با قدرت گيرى ش
ــخصيت  ــخصيتى به عنوان يك وجه بارز و قالب اين دوره ظهور پيدا مى كند؛ مورخان حوادث را حول ش ش

وى مى نگارند و ديگر نگاهى به قبل ندارند. 
ــد و  ــارى به يك معنا به پايان مى رس ــى افش اين امر از آنجا اهميت مى يابد كه با مرگ نادر، تاريخ نويس
ــه مى توان ديد؛ يعنى  ــى زندي ــى براى آن فرض كرد؛ همچنين رويكردى را در تاريخ نويس ــوان تداوم نمى ت
ــخص كريم خان، تأكيد بسيار به سخاوت و بخشندگى وى و عدم توجه به تاريخ عمومى، از  حوادث حول ش
مهم ترين وجوه تاريخ نويسى اين دوره محسوب مى شود؛ البته اين احتمال هم وجود دارد كه زنديه در عرصه 

تاريخ نويسى به نحوى و در خفا، با افشاريه رقابت داشته باشند.
گروهى از جمله خانم كويين معتقدند تا عصر شاه عباس يكم، تواريخ عمومى بوده، اما وقايع نگارانى كه 
ــى بودند، به نظر  ــاه عباس يكم تأليف مى كردند، وارث همة اين انواع تاريخ نويس آثار خويش را در عصر ش

مى آيد كه آثار بيشتر آنان تاريخ سلسله اى بوده است، لذا در تضاد با تواريخ عمومى قرار مى گيرد.
ــى آن به اين روند كمك كرده است. زمانى كه شاه  ــتقرار سياس ــله صفوى و اس  بدون ترديد تثبيت سلس
ــله صفوى به طور كامل استقرار يافته بود و مورخان نيازى نداشتند كه  ــلطنت رسيد، سلس عباس يكم به س
تاريخ اسلام يا سلسله هاى قبلى را در گزارش خويش ارائه كنند. بدين ترتيب تاريخ نويسى صفويان از دوره 
ــرايط خاص خود به حالت تواريخ سلسله اى و تك نگارى درآمد؛ پس اين بحث را  ــاه عباس با توجه به ش ش

نيز نبايد ناديده گرفت، چرا كه همين شكل در دوره بعدى نيز ادامه پيدا كرد. 
ــته شده و در آن به تاريخ اسلام يا امامان توجه كرده باشند، كم  ــته هاى ديگرى كه در اين دوره نوش نوش
ــرار دارند، و گاه توجه خود را به  ــته ها اصولاً حول محوريت حضرت على(ع) ق ــا درخور تأمل اند. اين نوش ام
ــت، تأكيد بر بحث هاى ماورائى و معجزه آسا  ــان معطوف كرده اند. آنچه در اين آثار قابل توجه اس ولايت ايش
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بودن شخصيت هاى تاريخ امامت و اسلام، از جمله حضرت على(ع) و پيامبر(ص) است. 
ــر از انجام  ــخن از معجزاتى دارند؛ يعنى اعمالى كه بش اين آثار در ميانة مطالب خود، تقريباً عموم آثار، س
ــانى نشان دهند. اين طور  ــت و به اين نحو به دنبال آن بودند تا امامان و پيامبر(ص) را فرا انس آن ناتوان اس
ــه نظر مى آيد كه جدا از بحث اعتقادى، جريان هاى تاريخى و حوادث اتفاق افتاده اين دوران ـ كه در ابتدا  ب
ــخصيت هاى حماسى و ماورائى داشته است. در  ــاره كرديم ـ نقش زيادى در پرورش و پردازش ش به آن اش
ــى امامت در  ــاخصه هاى تاريخ نويس ــپس به ذكر ش اين تحقيق ابتدا منابع را مورد ارزيابى قرار مى دهيم و س

اين دوره مى پردازيم. 
***

با مطالعه منابع تاريخى قرن 12، از آنجا كه بيشتر آثار چاپ شدة تاريخ نويسى زندگى نامه اى بوده، كمتر 
به مباحث تاريخ اسلام و امامت توجه كرده اند، اما در نسخه هاى غيرچاپى، مطالبى ديده مى شود كه در ادامه 
آورده شده است. از آنجا كه زمان و توان رؤيت همة نسخه ها نبود، تنها نسخه هاى قابل دسترس را بررسى 

كرديم و تنها به ذكر نام نسخه هاى ديگر، اكتفا شد.
ــينى نيشابورى نجفى؛ تاريخ عمومى است از آغاز تا  1) برهان الفتوح؛ محمدعلى فرزند محمدصادق حس

سال 1148هـ در يك مقدمه و 18 باب و خاتمه. اين اثر در موزه برتانيا: ريو 893:3 موجود است.
2) مختصرالتواريخ، اثر عبدالسلام؛ تاريخ عمومى به سال 1161 نگاشته شده است. آكسفورد: ايتون كالج 

169
3) مفتاح القلوب، شمس الدين اصيل؛ تنها جلد دوم و سوم آن در دست است، ولى بايد در سه جلد باشد. 
ــود؛ سپس خلافت حضرت امام حسن و سرگذشت همه  ــخنان حضرت على(ع) آغاز مى ش جلد دوم آن با س
امامان شيعه، آن گاه امويان و عباسيان، خلفاى اندلس، طاهريان و ديگر سلسله هايى كه بر ايران فرمانروايى 
كردند، مى پردازد، ولى از مغولان سخن نگفته و به جاى آنها غوريان، سربداران و آل كرت را آورده است

h2 تهران: ملى: 1126 ف ، نستعليق سده 12/ 413 برگ / كمبريج؛ براون
ــاه سلطان حسين و كريم خان زند، رضى الدين تفرشى؛ از مرگ شاه سلطان حسين تا مرگ  4) تاريخ ش

6587:16Add :كريم خان، در 1193 نوشته شده است. موزه بريتانيا
5) تاريخ نادرشاه، صفا، تهران، دانشگاه: 5533. اين اثر ديده شد، اما مطالب قابل توجهى كه به موضوع 

اين تحقيق ارتباط پيدا كند، در آن يافت نشد.
6) تاريخ نادرشاه، طاهر بيگ؛ روزگار او تا 1153، پاريس: ملى بلوشه: 490.

ــترى نجفى؛ سرگذشت پيامبران است به  ــير، محمد كاظم فرزند مجتهد حيدر على شوش ــن الس 7) احس
ــين عرب و امامان كه در 1114 نگاشته شده است. كلكته: پادشاهى، بوهار  ــلام و خلفاى پيش ويژه پيامبر اس

31 و 30.
8) احوال چهارده معصوم؛ همدان: كتابخانه غرب: 4590:20 در تاريخ 1122

9) احوال حضرت رسول و تاريخ اسلام، ناشناس؛ در آن از فرهنگ الملوك و شارستان، نگاشته بهرام، ياد 
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شده است. زاهدان: امير توكل كامپوزيان كرد به تاريخ 23 سال 1148.
10) اسرار ابتلاء الاوليا، محمد شفيع فرزند محمد حسين كرهرودى عراقى؛ تهران: ملى 793ف / تهران: 

سپهسالار 5331.
11) اصحاب الاخدود، از داستان هاى قرآن و تاريخ پيامبران است. تهران: سپهسالار 2551:3.

ــين غلام؛ در سرگذشت حضرت فاطمه (س) و امامان حسن و حسين  ــينى، ملامحمد حس 12) انوار حس
(ترجمه جلد دوازدهم بحارالانوار) يزد. سريزدى، 138.

13) تاريخ پيامبران و امامان؛ مشهد: رضوى، 293:3 .
14) تاريخ عترت، عبدالغفار صديقى حسنى، خراسانى؛ به روش عرفانى، تهران: سپهسالار: 2844:3.

ــت پيامبر اسلام و  ــال 1185 در سرگذش ــرار، كمال االله فرزند محمد پير صديقى، به س 15) ترجمه الاس
خلفاى پيشين. كلكته: پادشاهى بوهار.

ــهاب الدين احمد از متن عربى در فضائل  ــت از ش 16) توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل؛ ترجمه اى س
قرآن و قاريان و حضرت على و امامان؛ آصفيه: 100 مناقب.

ــرهندى؛ سرگذشت پيامبر اسلام، لندن: ديوان  ــعيد احمد س 17) خزائن النبوت، عبدالاحد فرزند محمد س
.  636Dp هند

ــت پيشوايان اسلام و سوگوارى آنها؛ گرفته شده از روضة الشهداى كاشفى،  18) ده مجلس، در سرگذش
. 25853Add :موزه بريتانيا

19) سرگذشت امامان؛ مشهد: جامع گوهرشاد 602:3 سده 12.
20) سفينة النجاه، محمد باقر فرزند ميرزا محمد خان دلو، در مناقب و فضائل حضرت امير در يك مقدمه 
ــاى درون و حديث هايى در بدگويى از آن. تهران: ملى  ــرت و يك خاتمه در بى وفايى دني ــش آن حض در زاي

138 ف
21) مدينة الانبياء، ناشناس؛ هند: كلكته، انجمن آسيايى بنگال.

22) منتخب المناقب، محمد على فرزند محمد سليم؛ در سال 1134 در سرگذشت پيامبر و خلفاى پيشين 
.472C عرب و امامان نگاشته شده است. لنينگراد: آكادمى علوم

در اين بخش ابتدا يكى از منابع چاپ شده و سپس منابع غير چاپى قرن دوازدهم را بررسى قرار مى كنيم.
1. دستور شهرياران، تهران، بنياد موقوفات محمود افشار، 1373.

ــلطان حسين بوده و به اعتبار شغل  ــاه س محمد ابراهيم بن زين العابدين نصيرى، مجلس نويس دربار ش
خود كه مسئول نوشتن صورت جلسات مشورت سلطنتى و ثبت و ضبط وقايع جارى ممكتى بوده، اطلاعات 
ــمار  ــت. وى وقايع سالش ــت آورده و به تدوين كتاب مزبور پرداخته اس زيادى از اوضاع زمان خويش به دس
ــت كه وى را به  ــبت محمد ابراهيم جاى بحث هس ــت. در مورد نس از 1105 ـ 1110هـ.ق را گرد آورده اس
ــلى ديوانى و مجلس نويس در  ــانده اند، اما مى توان گفت وى از خانواده و نس ــى رس خواجه نصيرالدين طوس

دربار صفوى بوده است. 
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ــد. وى با حمد  مؤلف ديباچه اى در ابتداى اثر خويش آورده كه از نقطه نظر بحث ما مهم به نظر مى رس
ــول اكرم(ص) و مدح على بن ابيطالب(ع) و ساير ائمه پرداخته  ــپس به نعت رس و ثناى خداوند آغاز كرده، س
ــارى در تهنيت جلوس شاه و احكام و فرامين صادره از  ــت. خطبه هاى علمايى همچون محمدباقر خوانس اس
ــراب و انتصاب اشخاص به مشاغل دولتى، از  ــاه سلطان حسين در خصوص ترك مناهى و منع ش ــوى ش س

ديگر مطالب اين كتاب است. 
ــينى حضرت على(ع) است. محمد ابراهيم بن  ــارات به جانش از جمله مباحث قابل توجه در اين كتاب، اش
زين العابدين نصيرى ضمن طرح اين مطلب، از آيات قرآنى، احاديث و روايات استفاده مى كند. آيات 55 سوره 
ــاره به اين امر مى كند كه در مقام و شأن حضرت على(ع) نازل شده  ــوره يونس را آورده و اش مائده و 62 س
است. وى همچنين حديث منزلت، خطبه غدير پيامبر و روايات ديگرى را نيز به كار مى برد. ( مقدمه ص 5) 

2. تاريخ ايران، ناشناس، سرگذشت پادشاهان ايران و پيامبران، تهران، دانشگاه ش: 4106:15 
ــده و ابياتى را ميان مطالب آن آورده است. نويسنده  ــروع ش ــاهان ايران، يعنى كيومرث ش كتاب با پادش
ــتفاده از نصيحةالملوك غزالى تطبيق مى دهد و آن را ارزيابى مى كند. وى  ــل كيومرث را با اس همچنين نس
ــت. نويسنده  ــتفاده از احاديث و آيات قرآنى در ابتداى كتاب خويش آورده اس بحثى در مورد عدل، ظلم و اس
ــتانى ايران، از آيات، روايات اسلامى و اشعار در فهم مطالب استفاده مى كند؛ به  ــاهان باس ضمن بحث پادش
عنوان مثال در بعضى تواريخ مسطور است كه طهمورث مدت العمر مستعرض امم مختلفه نشد و هميشه به 

مقتضى«لكم دينكم ولى دين» عمل فرمود.
ــتم اختصاص داده است، همراه اشعارى؛ به اين ترتيب احتمال مى رود به  بخش اعظمى را به حوادث رس

شاهنامه دسترسى داشته است.( برگ 60) اين بخش با اسكندر و حوادث او پايان مى يابد.
بخش بعدى را با حضرت آدم شروع مى كند و در ابتداى مطلب، منابع مورد استفاده خويش را ذكر مى كند: 

تاريخ حكما، از امام شمس الدين محمد شهرروزى و نزهه القلوب مستوفى.(برگ 82)
نويسنده در بحث پيامبران تا به حضرت ادريس مى رسد و سپس به حكماى يونانى مى پردازد: فيثاغورث، 
ــس( احتمالا دياژانوس) و افلاطون. نويسنده بار ديگر به پادشاهان ايران توجه نموده و از  ــقراط، ذنوجانس س
ــخن مى گويد. نكته قابل توجه در اين است كه نويسنده در ضمن مطالب پاشاهان  ــكانيان و ساسانيان س اش
ــانى، پيامبرانى را نيز معرفى مى كند؛ از جمله صالح نبى، اسماعيل، يوسف، سليمان؛ ملكه بلقيس، شهر  ساس
ــى كه البته مؤلف از آيات قرآنى و اشعار استفاده مى كند. او  ــبا) حضرت موسى بنى اسرائيل و عيس صهبا(س
ــى از حسن بصرى و ابن عباس روايت مى كند.(ب 361 پشت) از ابن  ــات خود درباره حضرت عيس در گزارش
ــى نازل شد، آن حضرت اصحاب  ــت كه چون آيه كريمه «انى متوفيك و رافعك» بر عيس عباس منقول اس
ــوده، حواريون را وصيت كرد كه بعد از من پيغمبرى از زمين تهامه از قبيله خويش كه او را نبى  ــار نم را اخب
امّى عربى گويند، مبعوث خواهد شد كه علماى امّت او بسان انبياء باشند. اولاد خويش را وصيت نمائيد كه 

سلام مرا بدو رسانند.(ب 362)
ــريعت، صفات، چهره ، معجزات و مدت حكومت حيات او را آورده  ــتان هر پيامبر، ش مؤلف در پايان داس
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ــمت تولد پيامبر و اخبارى از جبرئيل و بعضى اتفاقات آن دوره مى برد  ــت. در پايان كتاب، حوادث را به س اس
و اين چنين به پايان مى رساند.

ــتفاده از  ــاهان ايرانى و پيامبران، ارتباط برقرار كند. اس به طور كلى اين اثر به دنبال آن بوده كه بين پادش
آيات و روايات نشان از آن داشته كه مؤلف گمنام اثر، اديب و عالم بوده است، چرا كه از اشعار هم ميان اثر 
خويش استفاده كرده است. نام بردن از بعضى از كتاب هايى كه استفاده كرده نيز قابل تأمل است. توجه به 

حكماى يونانى هم مى تواند جالب توجه باشد و تمايل نويسنده به حكمت و فلسفه را نشان دهد. 
3. رساله خاتم هاى چهارده معصوم، شيخ على فرزند شيخ حسين كربلايى، تهران، دانشكده الهيات، 

363:3 د
ــارده معصوم در يك مقدمه و چهارده فصل  ــاله مختصر در بيان خاتم هاى حضرات طاهرين چه اين رس
ــاس اقوال و احاديث خود ائمه قرار  ــنده در مقدمه، مبناى بحث را بر اس ــت. نويس ــده اس و خاتمه تدوين ش
مى دهد و در بحثى تحليلى به اين امر اشاره مى كند كه چون ارتباط ائمه با شيعيان كم بوده است، طرفداران 
ــت، حتى در مقدمه مؤلف با  ــتور امام بوده اس ــترى پى به آن مى برده اند كه دس و حاميان آنها از طريق انگش
استفاده از احاديث نوع انگشترى و جنس آن را آورده است. ابتداى بحث را با پيامبر آغاز كرده است. نويسنده 
در بحث مربوط به حضرت على وى را با اوصاف و تمجيد بسيار معرفى كرده و اشاره مى كند كه نقش نگين 
ــان بخشيده كه آن را هم جبرئيل از بهشت هديه داده بود. ( برگ 7)  ــول به ايش حضرت على را حضرت رس
اين امر را مى توان چنين فرض كرد كه مؤلف مى خواسته بدين طريق حق جانشينى حضرت على را بار ديگر 
ــترى ديگر معصومين، عموماً مفاهيمى در ذهن مؤلف بوده است؛  ــود؛ همچنين در ذكر نقش انگش يادآور ش
به عنوان مثال نقش انگشترى امام حسن «العزّة الله» بوده و خود توضيح مى دهد اين به آن جهت است كه 
ــته پاسخ به دشمنانش بدهد كه صاحب عزت دنيوى ظاهرى بوده اند، به اين معنى كه آن حضرت  مى خواس

طعنه و تعرض به ايشان مى فرمود كه عزت واقعى مر خداي راست.(برگ 11)
ــت؛ يعني به درستى كه حق تعالى امرش نافذ است.  ــترى امام حسين: «ان االله بالغ امره» اس نقش انگش

علما مى گويند به گردن نهادن به امر الهى، رفتن به دشت كربلا و حوادث آنجا اشاره دارد (برگ 12)
ــت خدا بر خلق و برگزيده  ــت به معني خاصه منم حج ــترى امام دوازدهم «اناالحق االله» اس نقش انگش
ــان، يعنى صاحب الامر باشد. در پايان و  ــت كه كل خاتم هاى چهارده معصوم نزد خلف ايش خاص. گمان اس

خاتمه رساله هم جنس انگشترها و احاديث مربوط به آنها را آورده و در مورد آنها توضيح مى دهد. 
4. احسن الانتخاب، عباسعلى حسينى در معجزات و سوگوارى امامان، تهران، الهيات، 52 د 

ــد: اين كتابى  است منتخب از احاديث و تواريخ معتبره علماى دين در  ــنده در ابتداى كتاب مى نويس نويس
بيان روضات و مصايب و معجزات رسول خدا و ائمه طاهرين، براى آنكه شيعيان پاك دين هرگاه به مطالعه 

و مناظره اين كتاب مسمّى به احسن الانتخاب مشرف شوند، من را دعا كنند.
در معجزات پيامبر بسيار اغراق كرده و اموري غيرواقعي را بيان كرده است؛ از جمله گواهى دادن سوسمار 

به نبوت آن حضرت و امامت حضرت على كه در سال اول بعثت صورت پذيرفته است. 
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نويسنده گاهى در گزارشات پر از اغراق خود، از روايات اهل سنت نام مى برد؛ به نقل از مناقب خوارزمى 
مي آورد پيامبر كه به معراج رفتند، در آسمان چهارم ملكى را ديدند كه بر منبرى نشسته و ملائك ديگر گرد 

او را گرفته اند. از جبرئيل پرسيدند كه او كيست و سرانجام حضرت على را آنجا مى بينند. 
نويسنده حوادث تاريخ اسلام را به طريقى گزارش داده و چيده است كه همواره در حوادث ابتداى تاريخ 
اسلام، حضرت على در كنار پيامبر به انجام امور خارق العاده مى پردازد كه در اين ميان داستان هاى حماسى 

نيز پرداخته مى شود. 
مؤلف بعد از حوادث صدر اسلام، به حادثه كربلا پرداخته و روضه امام حسين را آورده است. تأكيد بسيار 
ــعارى روضه گونه، نوحه خوانى و ابراز  ــيار و در ميانه بحث، اش ــين و ياران، عطش بس بر مظلوميت امام حس

احساسات، از جمله مطالب اين بخش است.
ــت، چرا كه بار ديگر به گذشته برگشته، بحث فضائل حضرت  ــنده نبوده اس ترتيب تاريخى در ذهن نويس
ــپس به روضه امام محمد تقى  فاطمه را مطرح مى كند؛ حديث غصب خلافت حضرت امير را ذكر كرده، س

مى پردازد.
در پايان معجزات امامان را ذكر مي كند و سرانجام تاريخ ولادت و وفات چهارده معصوم را مى آورد. 

ــى است با عنوان مناقب ائمه معصومين، ناشناس، سده 11،  5. در جنگ رفيعى متعلق به قرن 11، بخش
تهران، دانشگاه 2978:17

ــاله چنين آمده است: حديث و حكايات از كتاب معتبر، در شأن حضرات ائمه معصومين، به  در ابتداى رس
جهت محبان خاندان نوشته شد.

اين اثر به صورت لفظى و كلامى به مناقب امامان پرداخته است و همان طور كه از ابتداى بحث مشهود 
است، گمان مى رود تحت تأثير انديشه هاى حروفى نيز قرار داشته است:

ــول االله نيز دوازده حرف است و شبانه روزى بيست و چهار  ــت و محمّد رس لا اله الاّ االله دوازده حرف اس
ساعت است. مى فرمايد كه اى بنده من! بيست و چهار حرف از كلمه شهادت بر زبان ران تا بيست و چهار 
ساعت شبانه روزى عمر تو در حمايت و عنايت تو اين حروف باشد؛ يعنى خون و مالت در حصار دين مى آيد 
از بركت اين كلمات و اميرالمؤمنين على نيز پانزده حرف است، اگر با لا اله الاّ االله و محمّد رسول االله ضم 

كنى، از هفت درگه دوزخ خلاصى يابى و بهشت سرشت برسى. 
ــلمان داد كه كلمه لا اله بر آن نقش كند.  ــول االله صله انگشترى مبارك خود را به س ــت كه رس نقل اس
سلمان گفت تا كلمه محمّد رسول االله و على ولى االله به آن ضم كنيد. چون به خدمت رسول آورد، سه خط 
ديد بر آنجا نقش كرده، از سلمان پرسيد اين سه خط چيست؟ جواب گفت: كلمه لا اله الاّ االله شما فرموديد 
كه بر آنجا نقش كنند و من خواستم كه محمّد رسول االله به آن ضم كنم. گفت: ديگر خط چيست؟ جبرئيل 
عليه السلام فرود آمد و گفت: يا رسول االله! لا اله الاّ االله خواست تو بود و محمّد رسول االله خواست سلمان 
ــهادت، بى ولايت على قبول و مقبول  ــت ما آن بود كه على ولى االله با آن ضم كنيم كه كلمه ش بود و خواس

نيست.(برگ 40)



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

16

بررسى تاريخ نويسى قرن دوازدهم.../ محمدحسن بهنام فر

در اين رساله حكايات و داستان هايى پر از اغراق و بزرگ نمايى از حضرت على مى آورد و ايشان را بسيار 
ــت و اعمال خارق العاده از حضرت على گزارش  ــنده مدام در خواب با پيامبر در گفتگو اس مدح مى كند. نويس

مى دهد.
از جابر عبداالله انصارى روايت است كه گفت: رسول االله مرا گفت خبر دهم تو را بهترين امت؟ گفتم بلى 
ــلمّ ندارد از جمله كافر است و  ــت و هركه او را مس ــول االله. گفت: على ابن ابيطالب كه بهترين خلفاس يا رس

على شفا مؤمنان است و خشم منافقان است. (برگ 47)
ــينى، روزگار نادرشاه و  ــريف حس ــريف قمى اصفهانى، فرزند محمد تقى ش 6. نورالعين: محمد باقر ش
ــاگردش ميرزا محمد تقى الماسى بوده است. اين اثر در 1179-1178 نگاشته شده است. تهران: دانشگاه  ش

4410؛ جامع كبير يزد: 10ج 1169:2؛ تهران: سپهسالار: 6507 و تهران: مهدوى: 264:47
ــان پيش آمد را  ــين به كربلا رفت و حوادثى كه براى ايش ــت كه چرا امام حس ــاله درباره اين اس اين رس
بررسى مى كند. نگاه نويسنده به اين حادثه حاكى از آن است كه اين امر يك قضاى الهى بوده است و سبب 

تحمل اين همه شدت و بلا با وجود قدرت الحضره بر دفع الم آنها، وى توضيح مى دهد:
ــته و در عوض  ــا محتوم پروردگار عالميان گذش ــابق و قض ــهادت آن امام مظلوم در علم س بدان كه ش
ــفا و تربيت او تقدير فرموده و دعا را تحت قبه مبارك  ــهادت امامت را در رزيه [الحجناب] قرار داده و ش ش

او مستجاب گردانيد...
ــان نشان داده و پيوسته رسول  ــهدا خبر داده و قدر و مرتبه او را به ايش ــهادت سيدالش جميع انبياء را از ش
خدا را از شهادت نور ديده اش خبر مى داد و ملائكه آسمان ها را از براى تعزيه آن حضرت مى فرستاد و على 

مرتضى و فاطمه زهرا نيز اين قضيه عظما را مى شنيدند.
ــتان هايى همراه مى كند. در  ــين و حادثه كربلا، با داس ــات و حوادثى را درباره امام حس ــنده گزارش  نويس
ــاتش از ابن بابويه و  ميان مطالب همچنين به مرثيه خوانى و نوحه خوانى مى پردازد. گزارش هايي هم گزارش

كنزالغرائب آورده است.
ــى و عربى، اوج اندوه و غم را براى حادثه عاشورا  ــعار فارس ــاله به صورت حكايات مختلف همراه اش رس
ــاله را به  ــرار دارد. در پايان مؤلف دليل نامگذاري رس ــدام بر گريه كردن و ناليدن اص ــد و م تصوير مى كش
ــودم تا جان خود را فداى خاك پاى مقدس  ــت كربلا حاضر نب ــن چنين بيان مي كند كه چون در دش نورالعي
ــك خويش را فدا مى كنم و براى ايشان لابه و اندوه و گريه مى نمايم.  ــهيد شهدا بنمايم، پس گريه و اش ش
نويسنده در هر مجلس به ذكر حوادث و اتفاقات و شهداء پرداخته، هر چند در آن مطالب داستانى و حماسى 

به چشم مى خورد. 
ــت روزگار قاجار؛ خواسته در آن همة رويدادهاى جهان را در سال 60 گرد بياورد.  7. واقعه كربلا، نگاش

تهران: الهيات: 18 ب 
ــال 61 هـ در تمام روى زمين حادث شده،  ــنده خود در ابتداى كتاب مى آورد: حوادث مهم كه در س نويس
ــد، طوايف و امم و قبايل  ــال پر حزن و ملال كه واقعه كربلا واقع ش ــود تا معلوم گردد در آن س ــته ش نگاش
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مختلف اهل عالم را چه قسم سوانح مشغول داشته و در چه كار عهده بوده اند و اقوام و ملل در آن ايام چه 
مى نموده اند. نويسنده همچنين اشاره مى كند با مقاتلى كه تاكنون تأليف شده، از تحقيق دور است و حقيقت 
امر به واسطه اخبار كثيره و اقوال ضعيفه متكثره در پرده خفا مستور و مؤلفين مقاتل اگر در كتب داخله تتبع 
كاملى نموده، از مسطورات خارجه يقيناً بى خبر بوده اند؛ بنابراين واقعه كربلا را مقدمتاً مى نگارم و بعد از آن 

حوادث مقارن را يكايك مى شماريم تا امر اقدس اعلى به درستى به موقع اجرا رسد. (برگ 1)
ــات خويش از  ــروع كرده و در گزارش مؤلف واقعه كربلا را با بيانى عالمانه و محققانه با مرگ معاويه ش
عبدربه، ابن اثير، ابوعبيده نحوى، ياقوت حموى، شيخ مفيد، ابن طاووس، تاريخ سيستان، مسعودى و روضة 
الشهدا كاشفى نقل گزارش مى كند. نويسنده هرجا حديثى يا سخنى آورده كه به زبان عربى است در كنار و 

يا در زير آن معنى فارسى اش را هم نوشته است.
وى پس از ذكر حادثه عاشورا، به بخش اصلى كتاب مى پردازد و كليه وقايعى را كه در سال 61 هجرى 
در ممالك مختلف اتفاق افتاده، مى آورد. مؤلف ابتدا از آسيا شروع كرده و پس از برشمردن حدود تقريبى هر 
حوزه، عربستان و حوادث مربوط به آن را شرح مى دهد. سخن از خوارج، آل زبير و ديگر گروه هاى حاضر در 
آنجا دارد. عراقين را جزء عربستان شمرده و سپس به ايران توجه كرده است: سيستان، مازندران، طبرستان، 
ــتان، ارمنستان، تركستان،.. اطلاعات مفيدى از آنها مى آورد كه نشان دهنده آگاهى و دسترسى مؤلف  گرجس

به منابع بوده است. 
ــه، آلمان، روس، جزاير اسكانديا كه شامل دانمارك،  ــپس به حوادث اروپا اشاره كرده: انگليس، فرانس س
ــوئد نروژ، مجارستان و خروالتستان، بلغارستان، رومانيك، پرتوغاك، اسپانيا، روميه كبرى، ايطاليا و روميه  س

صغرى. و سرانجام به آفريقا پرداخته است: افريقيه و مصر.
ــته و يك واقعه تاريخ  ــت، اما از آنجا كه نگارنده نگاه جهانى داش اين اثر در دوره قاجار نگارش يافته اس

اسلام را با نگاهى خاص تحليل كرده، نياز است تا بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
ــاه سلطان حسين صفوى  8. جنات الخلود، محمدرضا فرزند محمد مؤمن امامى خاتون آبادى؛ به نام ش
شده و همراه جدول ، شرح اسماء حسنى، شناسايى پيامبران و سرگذشت آنها، سرگذشت 14 معصوم، روزهاى 
فرخنده مذهبى و ... در سال 1127 نگارش شده است. نسخه ها: مشهد: رضوى: 180تاريخ/ تهران: مجلس: 

5100/ تهران: ملى: 1308 و 960/ تهران: ملك: 1475
ــرلوح تمام صفحات تذهيب و جدول بندى، عناوين به زر و لاجورد و سفيدآب و شنگرف به خط  داراى س

نسخ و ثلث ايرانى. 1261هـ
در ابتدا مؤلف اسمى از خزائن الانبار در اظهار فضل ائمه اطهار مى برد، اما اين اثر در ابتدا اسماء الحسنى 
ــرح مى دهد؛ سپس پيامبران را از  ــيم بندى زيبا با رنگ هاى متفاوت آنها را ش را آورده و به طور منظم و تقس
ــت. در بخش حضرت آدم، دعاى ايشان را آورده  ــروع كرده و به ترتيب درباره آنها توضيحاتى داده اس آدم ش

كه از جهت نگاه و فضاى فكرى مؤلف، مهم به نظر مى رسد:
اللهُّمّ انا نسئلك بحق الاكرمين عليك محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه بنت علينا و 
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ــت كه مؤلف پس از اسماعيل و اسحاق،  ــت) نكته قابل توجه در بخش پيامبران اين اس رحمتنا...(برگ 8 پش
ــد. از اينجا  ــام مى برد تا اينكه به حضرت محمّد (ص) مى رس ــن مى آورد. او پيامبران را ن ــخن از ذوالقرني س
ــته و بعضى از روايت هاى  ــود: آغاز خلقت و آفرينش كه پيامبر حضور داش ــتر پرداخته مى ش به مباحث بيش
ــداد، خصوصيات ظاهرى، معجزات،  ــما پيامبر، كنيه، آبا و اج ــه در اينجا به مطالب مى افزايد. اس غالى گرايان
ــود و البته رگه هايى از اغراق در اين  ــوب مى ش غزوات، اصحاب اولاد و ... از جمله مباحث اين بخش محس
ــود و گاهى از پيامبر تصاويرى ماورايى ساخته است؛ به عنوان مثال: سايه نداشتن، خواب  ــاله ديده مي ش رس
و بيدارى ايشان يكسان بوده و يك سر و گردن بلندتر بودن از هر كسى كه با ايشان همراه بوده، خواه بلند 

و خواه كوتاه و.
ــخص كرده، توضيح اندكى در  ــرتيترهايى كه مش ــبك را براى امامان به كار برده و با س مؤلف همين س
ــت. بيشتر مطالب، حالت اثباتى داشته است؛ مثلاً در مورد شخصيت حضرت  مورد مفاهيم مورد نظر داده اس
على با آوردن بسيارى از مباحث مورد نظر، به دنبال آن بوده است كه ولايت ايشان را تثبيت كند. او هنگام 
ــاه نام  ــد، از آنها با عنوان پادش ــين (ع)، وقتى به خلافت معاويه و يزيد مى رس ــن و امام حس بحث امام حس

مى برد. ( برگ 13)
ــان را  ــواهدى ذكر كرده و خصوصيات رفتارى ايش ــان از ويژگى هاى اخلاقى پيامبر، ش ــنده در پاي نويس
توضيح داده است. در بخش پايانى اين اثر، مطالبى از ايام و اوقات و تواريخ مهم مشاهده مى كنيم. روزشمار 
ماه هاى قمرى و حوادث مهم آنها را با نگاه تاريخ اسلامى با نظم و شكل بندى ماهرانه و هنرمندانه اى آورده 
ــورا را بيان كرده و ادعيه و اذكار روايت شده را  ــمار حادثة عاش ــت؛ به عنوان مثال در مورد محرم، روزش اس
آورده است. در بخشى ديگر به اطلاعات جغرافيايى و مطالبى از حوادث طبيعى از جمله كسوف، قوس و قزح 
ــيار منظم و زيبايى، طول و عرض جغرافيايى شهرهاى مهم منطقه  ــاره كرده و در پايان در جدول بس و... اش
ــيم كرده است. اطلاعات جغرافيايى و مسافت  از جمله ايران و ديگر بلاد، به اضافه انحراف قبله آنها را ترس
بين شهرها مى تواند از بسيارى جهات مهم به نظر آيد. اين اثر به لحاظ شكل ظاهرى، از زيباترين نسخه ها 

محسوب مى شود. به نظر مى رسد بخش پايانى اين نسخه، توسط نويسنده اى ديگر اضافه شده باشد.
ــاء الدين محمد  ــفيع بن به 9. شعشـعه ذوالفقار در شـرح غـزوات حضرت حيدر كرار، محمد ش
ــت به نثر آميخته به نظم به نام كريم خان در شوال  ــه اى دينى اس ــلام قزوين؛ حماس ــينى، شيخ الاس الحس
ــخه ها: تهران: دانشگاه: 2990:2؛ تهران: سنا:  ــامل جنگ هاى حضرت على از بدر تا خوارج. نس 1148هـ ش

182؛ تهران: مجلس: 3037 و نجف: اميرالمؤمنين: 1267.
محمد شفيع، پسر ميرزا محمد شفيع شيخ الاسلام و در زمان كريم خان وكيل سرسلسله زنديه مى زسته 
است. اين كتاب در 1172 تأليف و نسخه حاضر به خط على رضا شريف موسوى خوئى تحرير شده است. 
مؤلف در ابتدا به حمد و ثنا مى پردازد و سپس در صحت گفته هاى امامان و ائمه مطالبى مى آورد. وى در 
اين بخش درباره اخبار و صحت آن اطلاعاتى مى آورد كه ارزشمند است. محمد شفيع گزارشاتى از مورخان 
ــيعه مى آورد؛ از جمله استرآبادى، كلينى، ابن بابويه و .. و مى گويد احاديثى را كه اينها مى آورند،  و فقهاى ش
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ــهادت اين بزرگان كمتر از شهادت اصحاب رجلى نيست، بلكه يقيناً بهتر  ــت. چون ش مى توان صحيح دانس
است؛ از جمله آنكه ايشان كه صحيح مى گويند به معنى آن است كه يقين حضرات معصومين ـ صلوات االله 
عليهم اجمعين ـ فرموده اند وجوهى كه ايشان را يقيين حاصل شده است و متأخران كه صحيح مى گويند به 

معنى آن است كه جماعتى كه روايت كرده اند، ثقه بوده اند. 
مؤلف منابع گزارش ها و اطلاعاتي را كه مى آورد، در ابتدا ذكر مى كند. اين كتاب اطلاعاتى درباره حضرت 
ــبى كه  ــان دارد. ابتداى حوادث تاريخى را از ليلة المبيت، يعنى ش على، غزوات، معجزات و خصوصيات ايش
ــنده در ارائه مطالب گاهى داستان پردازى هم  ــتر پيامبر مى خوابند، شروع مى كند. نويس حضرت على در بس
ــيعى خود را دخيل نكند. اشاره به غزوات پيامبر و حضور  ــته گرايش ش كرده و در بعضى تحليل هايش نتوانس

حماسى حضرت على در كنار پيامبر در همة حوادث از جمله مطالب اين اثر است. 
ــرح نبرد احد، از حكومت هاى بعدى يادى كرده و تا زمان نادر پپيش رفته است،  ــفيع پس از ش محمد ش
اما به طور خلاصه و گاه ابياتى موزون هم به كار برده است. سپس به حوادث صدر اسلام بازگشته. وى در 
ــانى حضرت على (ع) اشاره كرده و با اشعار حماسى وى را  ــادت و جان فش ضمن بيان غزوات پيامبر، به رش
ــتايش كرده است. مؤلف همچنين در ميانة حوادثى كه از جان فشانى هاى حضرت على مى گويد، اشاراتى  س

به ابوبكر و عمر مى كند تا موقعيت حضرت على را بدين طريق بالاتر جلوه دهد. 
ــت كه چون حضرت مرتضى على ـ عليه  ــتور و محرّر اس پس از نبرد خندق، در كتاب روضة الصفا مس

السلام ـ به مجلس رسول االله آمد، ابوبكر و عمر برخواستند و سرمبارك او را بوسيدند.(برگ 90پ)
ــده است؛ ابوبكر و عمر ابتدا در  ــتان فتح قلعه ناعم آورده ش ــه درباره حضرت على (ع)، در داس اوج حماس
ــح مكه، حضرت على (ع) بر دوش پيامبر مى رود و  ــدند. (برگ هاى 92 ـ 98) درجريان فت فتح آن ناتوان ش

نويسنده اين شعر مى آورد:
نهُ كرسى سبز آسمان جاى على ستعرش وى جبرئيل مأواى على ست
ــى ــول مدن ــوت رس ــف نب ــر كت كرديم نظر نقش كف پاى على ستب

( برگ 103)
ــاره دارد كه پيامبر آنچه بايد  ــدين گذشته و تنها به اين اش ــقيفه و خلفاى راش ــفيع از حوادث س محمد ش
ابلاغ مي كرد ـ «من كنت مولا فهذا على مولاه» ـ را آورده است. نويسنده سپس حوادث سال هاى خلافت 
حضرت على را آورده و در پايان نوشته: «بحمداالله اين شرفنامه به نام نامى ساقى كوثر، صورت اتمام گرفت 

و اين شعشعه ذوالفقار به تأييد حيدر كرار، در شوال 1148 اختتام پذيرفت». 
10. فضائل السـادات، گفتارى است در دوستى فرزندان پيامبر در ده باب در سده 12 . تهران: الهيات: 

287:2 د
ــپس براى سادات، همان مقام و ارزشى را  ــت كه با فضائل ائمه اطهار آغاز شده؛ س ــاله اى ا س اين اثر رس
ــنده در جاى جاى اثر اين امر را با داستان ها و روايت هاى  ــده است. نويس ــده كه براى ائمه قائل ش قائل ش
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بسيار توضيح مى دهد. مؤلف ابتدا آية مودت را آورده و در ميانه مطالب از اشعار و داستان هايى چون كليله و 
دمنه استفاده كرده است. همچنين احاديثى را گزارش مى كند و آنها را در اثبات سخنان خود به كار مى برد. 
اولاد رسول جايز است كه مصطفى را ـ عليه السلام ـ اب يا جد گويند؛ پسران مردمان مر پدران خود را 

خوانند و اين دليل متين است كه اولاد رسول از مردمان ديگر فاضل ترند. (برگ 59 پ)
نويسنده در پايان هر بحث، حكاياتى نيز مى آورد:

در حكايتى آورده اند كه سلطان بلخ، دختران بسيار داشت و وى از كفر آنها نگران بود؛ لذا به وزير مى گويد 
ــاه دختران خود را به سادات بدهد. ( برگ  ــورت فقها و علما به اين نتيجه مى رسند كه پادش ــپس با مش و س

71 رو)
ابراهيم و حسن و حسين با يكديگر بازى مى كردند كه جبرئيل بر پيامبر نازل شد و فرمود كه يكى از اين 
ــن و حسين انتخاب كنم، فاطمه را درد نتوانم  ــه نفر را بايد انتخاب كنى! پيامبر فرمودند: اگر يكى از حس س

ديد و گريه و شربت فراق فرزندان او آزار نتوانم ديد. پس موت ابراهيم، پسر خود اختيار كرد. 
11. تاريخ نادرشاه، از صفا، تهران، دانشگاه: 5533

ــتر حالت تك نگارى با محوريت نادرشاه را دارد و  ــاريه، بيش ــته هاي در مورد افش اين اثر مانند ديگر نوش
اساس مطلب را به وى اختصاص داده است. كتاب توضيح چندانى از مباحث تاريخ اسلام يا ائمه ندارد و به 

طور كلى، وقايع نگارى ساليانة افشارى است. 
12. زبدة التواريخ، ميرزا محمد محسن مستوفى، فرزند محمد كريم، كارگزار نادرشاه در سپاهان به 
ــت. تاريخ عمومى به شيوه سياق از آفرينش تا  ــتور رضاقلى فرزند نادر در 1154 اين اثر را انجام داده اس دس

ملوك الطوائف پس از صفويه و سال 1148.
ــخه مورد استفاده: تهران، كتابخانه دانشكده ادبيات 15 ب؛ البته اين اثر نسخه هاى ديگرى هم دارد:  نس

تهران: ملى؛ 1266ف/ مشهد رضوى؛ 242 تاريخ.
ــروع  ــت. آغاز كتاب با خلقت حضرت آدم ش ــنده در ابتداى اثر به حمد و ثناى پروردگار پرداخته اس نويس
ــده و سپس داستان انبيا و پيامبران را آورده است. در اين مطالب اغلب داستان سرايى و قصه پردازى ديده  ش
مى شود. نويسنده بعد از اصحاى الاخدود كه مهم به نظر مى رسد، به مباحث مربوط به تاريخ صدر اسلام و 
ــتان زندگى ايشان اشاره كرده و از حضرت على نيز در كنار پيامبر  ــل پيامبر و داس پيامبر مى پردازد. او به نس

نام برده است. نويسنده از روايات امامان شيعه و نهج البلاغه استفاده مى كند. 
ــود و از  ــتر تاريخى مى ش ــود، روايت هايش بيش ــلام نزديك تر مى ش ــنده هرچه به حوزه تاريخ اس نويس
داستان پردازى فاصله مى گيرد، اما باز هم كم و بيش عقايد خويش را ابراز مى دارد. او نوشته هايش را بر پاية 
كتاب هاى تاريخى مى آورد؛ البته در اين بخش گزينشى اقدام كرده و از نوشته هايى چون نهج البلاغه، شرح 
ــنده همچنين گاه از داستان پردازى و امور  ــيعى را مقدم مى دارد. نويس نهج البلاغه، ابن بابويه و ... روايات ش
ــده است: در ذكر معجزاتى كه  ــخص ش غير واقع اجتناب نمى كند؛ يكى از تيترهاى اين اثر با اين عنوان مش

در حيوانات به امر و اعجاز پيامبر ظاهر شد. 
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محوريت غزوات با رشادت ها و اعمال حضرت على (ع) بوده است:
ــيدند كه تو را اسير كرد، مى گفت مرا على  ــى كه مى پرس ــير قريش «در پايان نبرد بدر، در آنروز از هر اس
ــت مى گويد، حق تعالى ملائكه را فرموده بود كه به صورت على  ــير كرد و جناب پيغمبر فرمودند كه راس اس

با ايشان جنگ كنند و ايشان را اسير كنند كه خوف و رعب على در دل ايشان زياد شود». ( برگ 52 پ)
ــاره به سپاه اسامه دارد و  ــى مفصل در بيان كيفيت وصيت و رحلت پيامبر مى آورد، اش ــنده در بخش نوس
افرادى را كه مى بايست همراه وى شوند، ذكر مى كند: ابوبكر، عمر، ابوعبيده، عبدالرحمن، طلحه و زبير و...

(حضرت على (ع) در اين ميان نبودند) (برگ 67)
نويسنده در ميانه بحث سقيفه، اشاره اى به غدير خم دارد و اينكه خلافت، حق حضرت على بود. 

ــپس با خلافت حضرت على (ع) تاريخ امامت را  ــدين را ذكر مى كند و س ــنده وقايع خلافاى راش نويس
ــات، حديثى از كرامات و معجزات  ــت، گزارش مى دهد. رواي ــگارد و مطالبى را كه مربوط به امامان اس مى ن

امامان، بخشى از اين مطالب است كه از جهتى قابل تأمل است.
نويسنده تاريخ امامت را با غيبت امام زمان به پايان مى برد و سپس تاريخ ايران را از دوران باستان شروع 
ــاب مى آيد؛ سپس به تاريخ  مى كند. ارتباط بين انوش با حضرت آدم از جمله مباحث مهم اين بخش به حس

ايران مى پردازد كه تا دوران افشارى ادامه پيدا مى كند. 

ويژگى تاريخ نويسى امامت در قرن دوازدهم
ــلام  ــدن صفويان، تاريخ امامت محدود و در لابه لاى مباحث مربوط به تاريخ اس ــا قبل از روى كار آم ت
نگاشته مى شد كه اكثر مورخان به جهت محدوديت و شرايط خاص خود، مطالب را به صورت مختصر ارائه 
مى دادند. با روى كار آمدن صفويه و گفتمان شيعى خويش، وفور نوشته هاى مربوط به تاريخ اسلام و امامت 
ــتند و از طرف ديگر با توجه به مطرح كردن انديشه  ــروعيت نياز داش صورت گرفت. آنها از يك طرف به مش
شيعى منابع و نوشته هاى علمى شيعى را مورد توجه قرار دادند؛ البته بايد توجه داشت كه متناسب با فلسفه 
سياسى مطرح شده در انتخاب مفاهيم، گزينش و گاه پردازش صورت مى گرفت كه رگه هايى از آن در قرن 

دوازدهم ادامه پيدا كرد. 
تاريخ امامت در قرن دوازدهم را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

ــان براى عبرت گرفتن و  ــراى ثواب اخروى يا تكرار حوادث امام ــراد مذهبى كه تنها ب ــته هاى اف 1. نوش
ــخصيت پردازى، حماسه سازى و گاه پردازش  ــيعيان انجام مى شد. اين نوشته ها همراه اغراق، ش ــتفاده ش اس
ــى كه خواننده را تحت تأثير قرار دهند، بوده است. مى توان براى اين بخش، نورالعين،  ــتان هاى احساس داس

واقعه كربلا و مناقب ائمه معصومين را ذكر كرد.
2. نوشته هاى نخبگان و كسانى كه از طرح مباحث، به دنبال مفاهيم خاصى بوده اند. اين گروه نيز عموماً 
ــه اخبارى بوده باشند، چرا كه در  ــد كه تحت تأثير انديش مذهبى و عالم دينى بودند، اما چنين به نظر مى رس
گزارشات خود، روايات را بدون اينكه در آن بازنگرى كنند، ذكر كرده و تأكيد زيادى بر سخن معصوم دارند. 
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در اين بخش مى توان از شعشعه ذوالفقار در شرح غزوات حضرت حيدر كرار و جنات الخلود نام برد.

منابع مورد استفاده
اكثر نوشته هاى اين دوره در آثار خود، ذكرى از منابع نكرده اند كه البته اين امر در تاريخ نويسى آن دوره 
ــتفادة آنها را مي توان به بخش هاي  ــت. پاره اى از آثار به ذكر منابع پرداخته اند. منابع مورد اس رايج بوده اس

زير تقسيم كرد:
ــيعى از جمله شيخ صدوق، شيخ مفيد و علامه مجلسى و گاه استفاده از آيات و روايات  1. منابع روايى ش

و نهج البلاغه كه نويسنده از آنها نام مى برد.
ــرح نهج البلاغه و پاره اى از رواياتى كه علماى اهل سنّت نقل  ــنّى از جمله كتب صحاح و ش 2. منابع س

كرده اند و در آن به تقدير حضرت على يا امامان پرداخته اند. 
3. تواريخ عمومى و منابع پراكندة ديگر.

سبك و شيوه
ــخصيت پردازى، وجه  ــى ارائه مى دهند. ش ــتانى و گاه حماس ــندگان، حوادث را با بيانى داس عموم نويس
ــاده و گاه همراه آيات قرآنى،  ــت. زبان نوشته ها س ــى بوده اس ــترك تمام منابع مورد بررس ــخص و مش مش
ــته ها زمانى كه قالب حماسى به خود مى گيرد، از اشعار در  ــت. نوش اصطلاحات عربى و لغات تركى بوده اس
ــز آورده و در تحليل حوادث، به داورى  ــته ها، عقايد خويش را ني ــتفاده مى كنند. مورخ در نوش مدح افراد اس

پرداخته است. 
چينش مطالب نيز در ابتدا از حمد و سپاس پروردگار آغاز شده و سپس با پيامبر و امامان ادامه پيدا مى كند. 
ــخصيت پردازى  ــتر حوادث و از همه مهم تر ش ــت، حضور حضرت على در كنار پيامبر در بيش آنچه جالب اس
ــت. امام غير زمينى، همراه معجزات و خلق اعمال خارق العاده كه بسيارى از  حضرت على و ديگر امامان اس

آنها ذهنى و براى نشان دادن هرچه بيشتر قدرت يا نزديكى به خدا بوده است. 
تأكيد بسيار زياد منابع اين دوره به مسئلة جانشينى حضرت على، ملازمت ايشان با پيامبر و ارائة احاديثى 
ــان از آن دارد كه بحث دربارة چنين موضوعاتى در آن دوره جريان  ــان گفته شده است، نش كه در مقام ايش
ــت، اما مهم تر از همه، شخصيت پردازى و حماسه سازى است. اغراق بسيار از اعمال و رفتار، يكى  ــته اس داش
ــى اين دوره محسوب مى شود. جدا از جدال سنتى شيعه و سنّى كه همواره  ــاخصه هاى مهم تاريخ نويس از ش
ــى و شخصيت پردازى مجازى،  ــدن غير واقعى و ذكر اعمال حماس ــد مطرح ش ــته، به نظر مى رس وجود داش
ــتقيمى با حوادث سياسى و ظهور افرادى چون نادر و كريم خان داشته است. اگر بار ديگر توجهى  ارتباط مس
به قرن دوازدهم داشته باشيم، حضور شاهان بى لياقت و ضعيف صفوى، پس از آنها آشوب و انحطاط ايران 
و همچنين حضور كم رنگ افاغنه، نوعى فضاى كسالت بار و رخوت انگيز را در محافل علمى به وجود آورد. 
ظهور نادر و شخصيت كاريزماى او در اين برهه از تاريخ، مى توانست ذهن نويسندگان قرن دوازدهمى را به 
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ــوق دهد. نويسندگان با شخصيت پردازى مجازى و خارق العاده جلوه دادن امامان، به  ــمت افراد كاريزما س س
ــپارند، هرچند  ــى بس دنبال اين بوده اند كه ناكامى ها و فضاى رخوت انگيز قرن دوازده را به نحوى به فراموش

نبايد فراموش كنيم كه چنين انديشه اى در عصر صفوى وجود داشته است. 
ــات و عواطف شده اند و به اطلاعات  ــات خود، گاه اسير احساس ــندگان تاريخ امامت در ارائه گزارش نويس

ناقص و اشتباه نيز پرداخته اند. در بررسى اين آثار، بخش هايى از گزارشات بى پايه و ضعيف ديده مى شود.
در بخشى از آثار، اين طور به نظر مى رسد كه مؤلف تحت تأثير انديشه هاى حروفى يا ديگر مشرب هاى 
فكرى قرار داشته است؛ به عنوان مثال در اثر مناقب ائمه معصومين، نويسنده به صراحت از اعداد براى بيان 
ــتفاده مى كند. در مطالب و نوشته هاى اين دوره، از اصطلاحات و مفاهيم صوفيانه  مضامين مورد نظرش اس

نيز استفاده شده است.

نتيجه گيرى
ــوب مي شود. صفويان  ــى صفويان محس ــى امامت در قرن دوازدهم، در واقع ادامة تاريخ نويس تاريخ نويس
ــيعى در اين دوره، تدوين يا مورد بازنگرى قرار  ــيعى داشتند و بسيارى از منابع ش ــيارى به منابع ش تأكيد بس
گرفت. از جمله بحارالانوار در اين دوره تدوين گشت. بسيارى از اين آثار ارتباط تنگاتنگى با انديشة سياسى 
ــبت در انتخاب مفاهيم تاريخ اسلامى نيز براى فربه كردن اين انديشه سود  ــتند و به همان نس صفويان داش
ــاهان بى لياقت صفوى،  ــت، از جمله پادش ــم با توجه به تحولاتى كه در خود داش ــتند. قرن دوازده مى جس
ــندگان آثار مذهبى را هر چه بيشتر به سمت  ــقوط اصفهان و بى ثباتى قدرت، نويس ــرانجام س انحطاط و س
ــوق داد؛ البته نبايد فراموش كرد اين سنت از قبل بوده، اما در اين دوره  ــخصيت پردازى و خرق عادت س ش
بيشتر نمود مى يابد كه به نظر مى رسد متأثر از شرايط بى ثبات و عدم وجود شخص قدرتمند بوده است، چرا 
ــيارى  ــته ها حول افراد و اعمال آنها پرداخته و حتى در بس كه مى بينيم با ظهور نادر و حتى كريم خان، نوش
ــانى جلوه داده اند.  ــالى، آنها را موجوداتى فرا انس ــته هاى امامان ـ از كودكى و خردس از موارد ـ همچون نوش
نوشته هاى اين دوره ساده و گاه با آيات قرآنى و احاديث و لغات عربى همراه بوده است. ذكر روايات در قالب 
داستان ها و متون حماسى و همچنين شخصيت پردازى مجازى، از ويژگى هاى نوشته هاى اين عصر است. 
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